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حوادث 4

علیرضارضایی- یک سال است پاکی از اعتیاد را تجربه می 
کند اما هنوز هم گاهی به کمپ ترک اعتیاد بانوان می آید اما 
نه برای ترک بلکه برای شرکت در کلاس های آموزشی مرکز. 
این بار خواهر کوچک ترش را هم با خود به همراه آورده بود. 
ابتدای مصاحبه نگرانی را می شد در چهره اش خواند هر چند 

خواهرش به او آرامش می داد.
تولد همراه با اعتیاد •

 دختر جوان در گفت و گو با »خراسان جنوبی« این طور پرونده 
زندگی اش را باز کرد که مواد مخدر همه چیز و از جمله آبرویم 
را از من گرفت. 20 ساله هستم. از همان روزی که پا به این 
دنیا  گذاشتم با باورهای غلطی که در روستای ما بود دهان من 
بیشتر به تلخی مواد عادت کرد، البته مادرم اعتیاد داشت و من 
هم در همان زمان تولد معتاد به دنیا آمدم و برای این که گریه 
نکنم انگشت خود را آغشته به مواد می کرد و در دهان من می 
گذاشت.شغل پدرم آزاد است و در روستا همه آن ها که اطراف ما 
حضور دارند معتاد هستند. بعد از تولد تا سن 12 سالگی اعتیاد 
داشتم اما بعد از آن ترک کردم و سه سال پاک بودم، به خودم 
آمده بودم و دوست داشتم درس بخوانم اما این آرزوها تا سن 16 
سالگی بیشتر دوام نداشت و پسری که برای کار در پروژه ای به 
روستای ما آمده بود با چرب زبانی گولم زد و یک دل نه، صد دل 
عاشقش شدم تا جایی که برای رسیدن به رضا جلوی همه و پدر 
و مادرم ایستادگی کردم. آن ها می گفتند او فردی معتاد است 
و دوباره زندگی تو را سیاه می کند اما عاشقی چشمانم را کور 

کرده بود و گوشم به این حرف ها بدهکار نبود تا این که نقشه 
فرار از منزل را با رضا کشیدم.

دختر جوان می گوید: مادرم درهمین گیر و دار به زندان افتاد 
و من که باید نقش مادری را برای دو خواهر کوچک ترم ایفا می 
کردم اما دنبال عشقم رفتم و یک روز ساعت پنج عصر با ماشین 

دنبالم آمد و من هم از دیوار پشتی منزل فرار کردم و...
نمی دانم عقلم کجا سیر می کرد، کاش قلم پاهایم خشک می 
شد و به این فرار تن نمی دادم. بعد از فرار به مشهد رفتیم و در 
خانه پدری رضا و در یک اتاق کوچک زندگی را شروع کردیم 
البته نه زندگی رسمی چون ازدواج من و او هیچ جایی ثبت نبود. 
اول کار همه چیز خوب بود اما مدتی بعد شرایط تغییر کرد، او 
کار می کرد اما چون معتاد بود خرجش بالا رفته بود تا جایی که   

همان اندک وسایلی که داشتیم را می فروخت.
بازگشت  •

کمتر از آنی به پیشنهاد مادر رضا و خودش دست به مواد بردم و 
تا چشم باز کردم دیدم دو معتاد زار هستیم که همه چیزمان را 
فروخته ایم و از کسی نبود که برای نجات از خماری پول قرض 
نکرده باشیم. سه سال این زندگی سیاه و نکبت بار ادامه داشت 
تا این که خسته شدم و دل را به دریا زدم و دوباره از خانه خارج 
شدم و با هزار بیچارگی و ترس به منزل پدری خودم بازگشتم 
اما دیگر آن دختر شاد نبودم، با ورود به خانه، پدرم کتکم زد و 
حدود چهار ماه در یک اتاق حبسم کرد، آن جا بود که خیلی یاد 
مادرم کردم اما او هم باید دوران محکومیت خود را پشت میله 

های زندان می گذراند. در این جریان به خواهران کوچک ترم 
یاد می دادم که وسایل خانه را بفروشند و برای من مواد تهیه 
کنند، این چهار ماه به هر سختی که بود گذشت و پدرم که کمی 
آرام شده بود مرا نصیحت می کرد که تو باید دو خواهرت را 

بزرگ کنی و ...
من که فکر و ذهنم مصرف مواد و از نوع کریستال شده بود حتی 
خرجی را که پدرم برای ما می گذاشت دود می کردم و شب ها و 
حتی روزهایی بود که دو خواهرم و خودم گرسنه می خوابیدیم. 
کار تا جایی پیش رفته بود که خرجم روزی بین20 تا 30 هزار 
تومان شده بود و 30 میلیون تومان وسایل را برای خرید مواد به 

ساقی ها دادم. 
زن جوان ادامه می دهد: دیگر چیزی نداشتم و پدرم از وضعیتی 

که به آن گرفتار شده بودم داشت سکته می کرد. 
منجلاب دیگر  •

یک روز در خانه یک ساقی دنیای سیاهی به رویم باز شد. آن روز 
پول نداشتم و فرد مواد فروش به من مواد نمی داد. من هم پیله 
او شده بودم و هرگز فکر نمی کردم که او به من این پیشنهاد را 

بدهد )از خواهر کوچک ترش خواهش می کند محل مصاحبه 
را ترک کند(، با بغضی در گلو ادامه می دهد: آن روز آن ساقی 
کثیف با پنج هزار تومان می توانست دردم را کم کند اما مرا وارد 
منجلابی دیگر کرد و به خانه اش برد. در یک اتاق دو جوان بودند 

که برای من مواد تهیه کردند و ...
بعد از آن برای درآوردن خرجی مواد علاوه بر پولی که پدرم برای 
ما می گذاشت کارم این بود که می رفتم خانه فرد فروشنده مواد 
و او آدرس می داد و من هم به آن جا مراجعه می کردم و خودم را 
به اصطلاح از خماری نجات می دادم در حالی که هر روز بیشتر 

در لجن فرو می رفتم. 
خواهر بزرگ ترم دور روستا را خط کشیده بود چون من آدم 
دیگری شده بودم و برای تامین پنج یا 10 هزار تومان هزینه 
مواد هر کاری می کردم، تا این که او مرا به کمپ ترک اعتیاد 
آورد، روزهای اول درد داشتم و با مسئول کمپ بحث کردم و با 
رضایت خواهرم و خودم از کمپ خارج شدم و آن جا بود که همه 
چیزم را دوباره از دست دادم، خواهرم که دوست داشت کمکم 
کند مرا رها کرد و قصه قبلی ادامه داشت، وقتی پول داشتم 
مواد تهیه می کردم و وقتی نداشتم به خانه این و آن می رفتم و...
دیگر خسته شده بودم که امام جماعت مسجد روستا کمک کرد 
و دوباره او ضامنم شد تا برای ترک به بیرجند آمدم و شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پول درمانم را قبول کرد و وارد 
کمپ شدم. هیچ کس باور نمی کرد، خواهربزرگم گفت من که 
اصلا به ملاقات تو نمی آیم و سه ماه درد و دوری را تحمل کردم 
تا این که خواهرم به دیدنم آمد، از کمپ که بیرون آمدم به خودم 

قول دادم که دیگر سراغ این مواد مخدر نروم .
حالا می دانم نباید مغرور شوم چون غرور سریع آدم را زمین گیر 
می کند، الان هم هر چیزی که در کلاس های کمپ یاد گرفته 
ام به افراد معتاد روستا یاد می دهم، خیلی دوست دارم به این 

نوع افراد کمک کنم. 

کلاهبرداری با اسکرین شات
رضایی – متهمی که با استفاده از موبایل بانک اقدام به کلاهبرداری می کرد با تلاش 

کارآگاهان پلیس آگاهی در یکی از خیابان های اصلی شهر بیرجند دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی استان به »خراسان جنوبی« گفت: اخباری مبنی بر این که فردی غیر 
بومی در شهر بیرجند اقدام به خرید اقلام متفاوتی می کند اما برای پرداخت هزینه های 
خرید به فروشنده مدعی می شود که کارت های بانکی خود را در منزل فراموش کرده 
است و از فروشنده تقاضای شماره کارت می کند، به کارآگاهان پلیس آگاهی گزارش شد.
سرهنگ »حسینی« افزود: وقتی فروشنده شماره کارت را تحویل می دهد تا او از طریق 
موبایل بانک هزینه را پرداخت کند، خریدار با زیرکی تمام فرایند پرداخت را انجام می دهد 
و در مرحله نهایی که باید پرداخت تایید شود از صفحه ای که تمام مشخصات صاحب کارت 
نوشته شده است اسکرین شات )اسکن تصویر( انجام می دهد و وقتی که مغازه شلوغ است 
همان تصویر را نشان فروشنده می دهد. وی ادامه داد: کلاهبردار 36 ساله در ادامه این 
عمل، چندین بار به کسبه شهر بیرجند مراجعه می کند که تیر او به سنگ می خورد چون 

وقتی که فرایند پرداخت را انجام می دهد پیامکی برای فروشنده ها ارسال نمی شود.
سرهنگ »حسینی«افزود : با هوشیاری بعضی از فروشندگان؛ کلاهبردار موفق به 

کلاهبرداری از آن ها نشد و به یکی از شهرستان های استان متواری شده است.
وی تصریح کرد: وقتی کلاهبردار  دوباره به بیرجند بر می گردد   هنگام پیاده سازی نقشه 
خود در یکی از خیابان های اصلی بیرجند در حلقه قانون گرفتار شد. وی با بیان این که 
متهم تاکنون به یک فقره کلاهبرداری اعتراف کرده است افزود: هم استانی هایی که به این 
شکل مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند برای طرح شکایت به پلیس آگاهی مراجعه کنند.  

 کشف ۲8۵ کیلوگرم تریاک 
در شهرستان بیرجند

 فرمانده انتظامی استان از کشف 285 کیلوگرم 
تریاک در شهرستان بیرجند خبر داد.به گفته سردار 
»شجاع« با دریافت خبری مبنی بر جابه جایی و حمل 
مواد مخدر در شهرستان بیرجند توسط قاچاقچیان 
مواد مخدر، موضوع به صورت ویژه توسط پلیس 
امنیت عمومی پیگیری شد. وی گفت: در بررسی 
های مأموران مشخص شد قاچاقچیان قصد دارند 
محموله مواد مخدر را در پوشش حمل مواد غذایی 
جابه جا کنند که در این زمینه یک دستگاه سایپا 
شناسایی و در خروجی شهر بیرجند متوقف و راننده 
خودرو دستگیر شد.وی با بیان این که در بازرسی 
از خودرو 211 کیلوگرم تریاک کشف و خودروی 
نیسان روانه پارکینگ شد افزود:در عملیاتی دیگر 
مأموران  در بازرسی از یک دستگاه پراید در   بیرجند 

74 کیلوگرم تریاک کشف کردند.

کشف گوشی های تلفن همراه 
قاچاق در بیرجند

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون    - ایمان 
استان از کشف 27 عدد گوشی تلفن همراه قاچاق 
به ارزش 204 میلیون ریال در شهرستان بیرجند 
خبر داد.  سرهنگ »سرفرازی« گفت: مأموران 
ایست و بازرسی علی آباد بیرجند هنگام کنترل و 
بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری 
پژو 405 مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی 

بیشتر متوقف کردند. 
وی افزود:مأموران در بازرسی از خودرو 27 گوشی 
تلفن همراه قاچاق کشف کردند که در این رابطه 
یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مقام قضایی 
معرفی شد.  وی تصریح کرد:کارشناسان پس از 
بررسی و صورت جلسه اقلام کشف شده ،ارزش 
بار قاچاق کشف شده را بالغ بر 204 میلیون ریال 

برآورد کردند.

 برق جان جوان بیرجندی 
را گرفت

در  پیکور  دستگاه  اتصال  و  گرفتگی  برق  اثر  بر 
شهرستان بیرجند جوان 29 ساله ای جان خود را از 
دست داد.  سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان 
بیرجند درباره این حادثه گفت:ساعت13:50 
روز گذشته با اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 
مبنی بر برق گرفتگی در خیابان نرجس شهرستان 
بیرجند، نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس به 

محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ »فولادی« افزود: مأموران با حضور در 
محل حادثه مشاهده کردند جوانی 29 ساله هنگام 
حفر چاه با دستگاه پیکور بر اثر اتصال دستگاه دچار 
برق گرفتگی شده است که سریع با اورژانس به 

بیمارستان امام رضا)ع( منتقل شد.
 وی اظهار کرد: طبق اعلام مأموران مصدوم هنگام 

انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد .

عشق مجازی

سن و سال زیادی نداشت، به چهره اش نمی آمد که جرمی مرتکب شده 
باشد. دقایقی پس از صحبت با افسر نگهبان کلانتری به اتاق مشاور 

راهنمایی شد.
آن جا از داستان زندگی اش در حالی سخن گفت که باورش از زبان یک 
دختر بچه غیر قابل باور بود. عاشقی، این سرانجام سرک کشیدن به 
فضای مجازی و دل بستن به یک موضوع سست در دنیای واقعی برای 

او بود و ...
دخترک رو به مشاور کلانتری گفت: 11 ساله ام، در پایه ششم ابتدایی 
درس می خوانم و فرزند کوچک خانواده هستم. حدود شش ماه پیش در 
فضای مجازی با پسری به نام آرمان آشنا شدم که 22 سال داشت. در این 
مدت ساعت ها با وی در تماس بودم تا جایی که این اواخر نمی خواستم 

حتی به مدرسه بروم.
پدرم که متوجه رفتار مشکوک من شده بود، چند بار گوشی ام را از من 
گرفت اما هر بار با پرخاشگری او را مجبور می کردم گوشی را به من 
پس دهد، سه ماه پیش تصمیم گرفتم از خانه فرار کنم و موضوع را به 
آرمان گفتم. مدتی برای عملی کردن این تصمیم با خودم کلنجار رفتم 
و سرانجام یک روز که دم غروب بود چند لباس در ساک گذاشتم. وقتی 

مادرم پرسید چه کار میکنی؟ گفتم: وسایلم را جمع و جور می کنم.
مادرم سرگرم کارهای منزل بود که ساعت 9 شب از خانه بیرون رفتم و با 
ماشینی که آرمان دربست گرفته بود، به سمت خانه آن ها حرکت کردیم 

و شب را در خانه پدری اش گذراندیم.
 آن شب در آن جا کسی نبود و صبح روز بعد نزد خاله اش رفتیم. زمانی که 
خاله اش فهمید از منزل فرار کرده ام مرا راضی کرد با خانواده ام تماس 

بگیرم تا از نگرانی در بیایند و با پلیس نیز تماس گرفتند.
ماموران پلیس ما را به کلانتری آوردند و به خانواده ام اطلاع دادند. آن ها 
اجازه ازدواج به ما نمی دهند و من برای رسیدن به آرمان حاضرم هر کاری 

انجام دهم چرا که او مرا خیلی دوست دارد و به من محبت می کند و ... 
پیام مشاور •

دختران فراری کسانی هستند که به دلایل مختلف و در اثر فشارهای 
ناشی از شرایط سخت زندگی یا فریب خوردن  اقدام به ترک خانه می 
کنند و از کانون خانواده جدا می شوند. از جمله عوامل موثر بر فرار از منزل 
دختران می توان به اختلالات شخصیتی )پرخاشگری های گوناگون، 
رفتارهای ناسازگارانه، خودزنی و رفتارهای نا به هنجار( و اختلالات 

روانی ) اضطراب و افسردگی( اشاره کرد.
زودرنجی، احساساتی بودن، کمرویی، گوشه گیری و درون گرایی، برتری 
جویی و جلب توجه در   دوره نوجوانی با بحران بلوغ همراه است و نوجوان 
را وادار  می کند به دنبال هویت خود باشد و وی معمولا این نیاز را در گروه 
همسالان خود می یابد. بی توجهی و برخورد نامناسب برخی والدین به 
ویژگی های روانی و عاطفی فرزندان در این دوره، باعث تزلزل شخصیت 
و هویت نوجوان شده و او به دلیل نداشتن هدف مشخص و الگوپذیری 
نادرست از دیگران، نیازها و دلبستگی های خود را بیرون از منزل جست 

وجو می کند. 
توجه نکردن به مسائل تربیتی فرزندان، وجود اختلافات زناشویی، 
طلاق، اعتیاد والدین، بی سرپرستی یا بد سرپرستی، زندگی با ناپدری 
یا نامادری، خشونت در خانواده، تبعیض بین فرزندان، جمعیت زیاد 
خانواده، فقر اقتصادی، تعصبات قومی و پایبندی به آداب و رسوم 
قومی)به ویژه ازدواج دختران(، ضعف اعتقادات مذهبی و سواد پایین 
والدین از مهم ترین عوامل خانوادگی موثر بر خانه گریزی دختران است.

روایت تکان دهنده دختر ۲0 ساله از یک اعتیاد شوم

سقوط به منجلاب

آژیر


